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 20 -1401/9 بهار و تابستان /نهمشماره  /پنجمسال  /کلام حکمت

 اراده الهی از دیدگاه خواجه نصيرالدین طوسی و فخر رازی

 1سميه توسلی
 چکيده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تبيین دیدگاه دو اندیشمند مهم شيعه و سنی 
شيوه ای و بهروش کتابخانهیعنی، خواجه نصرالدین طوسی و فخر رازی به

ز اسماء و صفات خداوند، یکی از مسائل ی انجام شدت. بحث اتوصيف-تحليلی
مهم در فلسفه و کلام اسلامی است. یکی از صفاتی که از دیرباز ذهن 

. از منظر اندیشمندان اسلامی را به خود معطوف داشته، صفت اراده الهی است
 خداوند صفتی موجود، ذاتی و عين ذات الهیاراده  نصيرالدین طوسی، خواجه

. اراده نوعی از علم و آن هم علم به مصلحت نهفته است است معتقد یو .است
فخر رازی نيز به پیروی از مکتب اشعری، اراده را صفتی قدیم و ازلی و غير از علم 

الهی به مخصص برای وقوع در زمان معين،  داند. وی از راه نياز فعلو قدرت می
 پردازد. به اثبات اراده می

گان کليدی:   ه الهی، علم، خواجه نصيرالدین طوسی، فخر رازی.ادارواژ

 . مقدمه1
کلام اسلامی است. این موضوع بحث از اسماء و صفات خداوند، یکی از مسائل مهم در فلسفه و 

تعالی است. از آن نظر اهميت دارد که هر انسانی برای رسيدن به کمال، نيازمند معرفت نسبت حق
اه معرفت یافتن به خفا از شدت ظهور او است. بنابراین، تنها رذات الهی در غایت خفاست و این 

ــاخت اسمــودی، شنـــن موجــچني صفات الهی که از دیرباز ذهن حکما،  اء و صفات اوست. یکی از ـ

 
                                                                            

 المصطفی )ص( العالميه، قم، ایران. الهدی، جامعهدکتری کلام اسلامی از کشور افغانستان، مجتمع آموزش عالی بنتپژوه مقطع دانش .1
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متکلمين و حتی عرفا و مفسرین را به خود معطوف داشته صفت اراده الهی و معنا و جایگاه آن 
ت دارد که اراده از منظر دو فيلسوف و متکلم مانند خواجه است. این مسئله زمانی اهمي

شود. برای مکتب اشعری بررسی میده تفکر اماميه و فخر رازی، نماین طوسی، نماینده نصيرالدین
های رسيدن به این منظور ابتدا مفهوم واژه اراده بررسی و در ادامه پس از بيان اجمالی دیدگاه

 شود.رح مینصيرالدین طوسی و فخر رازی مط مکاتب مختلف، دیدگاه خواجه

 شناسی . مفهوم2

 اراده .1 –2
کند. بر آمدورفت یا روانه شدن در یک جهت دلالت میورد است که  عربی و از ریشه اراده واژه

( 7/163، 1385شهری، معنای مشيت، خواستن و طلب کردن است. )ریاساس اراده بهبراین
، 1414)القيومی،  مصباح المنیر( و 1368،1/478)جوهری،  الصحاحدر کتب  چنانچه همين معنا

معنای خواستن، قصد های فلسفی بهنامهلغت ذیل واژه اراده( نيز بيان شده است. این واژه در 
 نامه( آمده است. در لغت43، ص1361 سجادی،کردن، توجه کردن و اشتياق به انجام کار )

(. اراده 1605، ص1377است )دهخدا، ن، خواسته، ميل، قصد و آهنگ دهخدا نيز معنای خواست
ان اراد بکم سواء او اراد »: ست مانند آیهمعنای حکم آمده امعانی مختلفی دارد. گاهی به قرآندر 

یرید »( و گاهی هم از اراده معنای امر و فرمان مورد نظر است مانند آیه: 17)احزاب: « بکم رحمه
اراده را  قرآنالفاظ  مفرادت(. راغب اصفهانی در 185)بقره: « و لا یرید بکم العسر الله بکم اليسر 

گاه که در طلب چيزی تلاش شود. از راد، یرود است. آناراده منقول »چنين تعریف کرده است: 
ای مرکب از ميل شدید و نياز و آرزوست، اما اسم قرار داده شده برای ميل نفس، اراده در اصل، قوه

چيزی با حکم در او به اینکه آن عمل شایسته است، انجام شود یا انجام نشود، سپس گاهی به 
شود و گاهی برای منتهای فعل یعنی، به چيزی استعمال می معنای ميل نفسبرای مبدأ فعل به

کار گرفته انجام دادن نيست به انجام دادن است یا شایسته حکم به اینکه آن فعل شایسته
رود، منظور منتهای فعل است نه مبدأ آن؛ زیرا کار میدای سبحان بهاما وقتی در مورد خشود، می
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گر گفته شود خدای اینخدای سبحان برتر از آن است که  گونه ميل داشتن در او تصور شود، پس ا
راغب )« ای دیگر گونهگونه باشد نهاراده کرده است معنایش این است که حکم فلان امر این

 (.371، ص1412ی، هاناصف
در لسان روایات، اراده یکی از مراحل فعل الهی است که مسبوق به علم است و بر این نکته 
کيد دارند که اراده الهی مانند اراده انسان نيست و مبادی خاص خود را دارد. از مهمترین نکاتی  تأ

کيد دارند این است که اراده صفتی ذاتی ما نند علم نيست، بلکه از صفات که این  روایات بر آن تأ
شده  فعلی خدا و حادث است. در این روایات اراده الهی به دو قسم حتمی و غير حتمی تقسم

ناپذیر است و واقع خواهد شد، اما در اراده غير حتمی، امکان تغيیر است. اراده حتمی، تخلف
گونه اراده دارد: خدا دو»: فرمایدمی؟ع؟که امام علی( چنان165، ص1385شهری، وجود دارد )ری

« شوده واقع میپذیرد و گاپذیرد و اراده عزمی که تخلف میعزمی و اراده حتمی که تخلف نمی اراده
 (.171، ص1385شهری، )ری

 . اراده الهی از دیدگاه مکاتب مختلف3
( 281، ص1405اراده خداوند امری مشترک و مورد اتفاق برای تمام مسلمين است. )طوسی، 

 موضوع مورد اختلاف، معانی و تفسير اراده است. 

 معتزله .1 – 3
کثر معتزله  که تعلق صفات را به ذات، نفی نمودند  ونهگواصل بن عطا و پیروان او، همان مانند ا

 نویسد:می الملل و النحلشهرستانی در کتاب  ند.اهنفی کرداست یک صفت ذاتی  کهاراده را هم 
گوید: صفات علم و قدرت و اراده و حيات چهارگانه اعتزال می ائده اول از قواعدواصليه در بيان ق»

ابوعلی و اما برخی چون ابوالهذیل علاف و (، 63، ص1381بداشتی، )« شونداوند نفی میاز خد
، آن ابوهاشم  جبائی، قائل به حدوث اراده از دیدگاه وجودشناسی شدند و برخی چون عبدالجبار

وقتی ثابت » گوید:می المغنیایشان در این رابطه در کتاب  داند.می فی المحل را صفت فعل و لا 
ای قدیم مرید خدا مرید است و باطل شد که او در ذاتش مرید باشد یا به علتی به اراده شد که
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ای محدث مرید باشد و وقتی وجودی بودن اراده خدا را در محل باطل باشد، پس باید به اراده
 نظر  از  لیو(، 65، ص1381)بداشتی، « او در محلی نيست ید حکم کنيم که ارادهکردیم، پس با

معنی مجبور نبودن اراده را صفتی سلبی و به ،نظام و ابوالقاسم بلخی مانندبرخی  ،ناسیشمعرفت
نيز مانند بشربن معتمر با وجودی دانستن اراده خداوند، آن را خدا بر کاری تفسير کردند. برخی 

 خدای تعالی همواره همه» گوید:داند. وی میقام ذات و هم در مقام فعل ثابت میهم در م
های بندگانش را مرید بوده است؛ زیرا شایسته نيست او صلاح و خير برداریلش و جميع فرمانافعا

 ای کهافعال و امور را بداند، اما اراده نکند، پس وقتی عالم به آن است مرید آنها هم هست و اراده
« استاو به فعل بندگانش امر به آن  وصف فعل اوست، عين فعلی است که مخلوق اوست و اراده

 (.66، ص1381)بداشتی، 

 اشاعرهنظر  .2 – 3
یکی از صفات  آنهااراده از نظر  هستند. بنابراین، به صفات زائد بر ذات و قائم به ذات معتقد اشاعره 

را به مخصص  اراده نيز  شناسیمعرفت نظر از  است.ی تعالزائد بر ذات حقو گانه قدیم هفت
با توجه به ممکنات  بيان که به این کنند.تعالی تفسير میاحدالمقدورین در قياس به قدرت حق

السواء هستند، پس اینکه در مرتبه تحقق خارجی برخی همه در ایجادشان علی ،تعالیقدرت حق
قدم یا مؤخری السواء را مورهای علیزم است که مقدصفتی دیگر لا ،تقدم یافتند و برخی تأخر 

 همخصص هصف» آمده است:در تعریف اراده  مواقفدر کتاب  .است اراده صفت همان گرداند و این
 «استوقوع اراده صفتی است که مخصص یکی از دو طرف مقدور به؛ لاحذ طرفی المقدور بالوقوع

 .دانند و هم در مقام فعلمیثابت ده را هم در ذات نتيجه اشاعره ارا(. در 149تا، ص)ایجی، بی
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 نظر ماترودیه .3 – 3
کند، اراده را نيز به همين طور که قدرت را با تمسک به اختيار ثابت میابومنصور ماتریدی همان 

اختيار ثابت شد، قدرت خداوند  وقتی» گوید:می التوحید. ایشان در کتاب 1کندصورت ثابت می
شرط هر فعلی که از روی اختيار انجام »گوید: در جای دیگر می«. شوداراده نيز ثابت میبر خلق و 

تا، ماتریدی، بی)« بگيرد، اراده است و هرکه فعلش از روی اضطرار انجام گرفته باشد، مرید نيست
 (.286ص

 اماميهنظر  .4 - 3
ا در بحث اراده در ميان آنه دیدگاه مشترک داشتند، اما ،گرچه در بحث صفاتا متکلمين اماميه 

را از صفات فعل  ارادهشيخ مفيد و شيخ طوسی  مانندبرخی  خورد.چشم مینظر بهاختلاف
 .مرتضی و خواجه نصير طوسی قائل به اراده ذاتی خدا هستند سيد ماننددانستند، اما برخی دیگر 

داند و آن را از میو مستقل از موصوف و حادث  برخی چون شيخ طوسی، اراده را صفتی جدا
 (94، ص1381ر.ک.، بداشتی، . )کندشمارد و اراده ذاتی را هم نفی میعله میصفات ف

 نظر حکما .5 – 3
گردانند و در واقع دانند با این تفاوت که آن را به صفت علم برمیفلاسفه نيز اراده را صفت ذات می

تعالی ذاتاً عين علم اوست. نکه اراده حقنظام احسن تعریف کرده و ایاراده خدا را همان علم به 
فواجب الوجود، ليست ارادته مغایره الذات لعلمه و لا » سخن ابن سينا در این مورد چنين است:

 ،1401، سيناابن)« مغایره المفهوم لعلمه، فقد بينا ان العلم الذی له بعينه هو الاراده التی له
کار برده است و ميان آنها تغایری را قائل نيست نه معنا بهصدرا نيز علم و اراده را به یک  (.365ص

فان ارادته بعينها هی » داند.ذاتاً و نه اعتباراً و اراده خداوند را همان علم او به نظام اتم و احسن می

 
                                                                            

 التوحیدتوان نتيجه گرفت که اراده نيز از صفات ذاتيه است، ولی در کتاب گردد میچون از نظر ماترودی صفات فعليه به صفات ذاتيه باز می .1
 (211، ص1385گردد. )ر.ک.، ناطقی، نحوی اراده به صفات فعل باز مییافت که به توان عباراتی رامی
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ين بر این مطلب وی همچن (.6/230، 1381)صدرا، « علمه بالنظام الاتم و هو بعينه هو الداعی
وجود آمدن اشياء و مخلوقات است؛ یعنی او به ذات اشياء و لم خداوند سبب بهاشاره دارد که ع

گاهی داشته و در صنع و فعل خود استحکام دارد. به عبارت دیگر، خداوند، حکيم مطلق علل آنها آ
قع، همان ایجاد تعالی در واوجود آمدن ماسوی است و اراده حقاست و علم الهی سبب به

 (.6/230، 1381)صدرا، « و اراده ایجادهاالعلم بعينه سبب وجود الاشياء  ان هذا»اشياست: 

 . اراده الهی از دیدگاه خواجه نصيرالدین طوسی و فخررازی4

گر خداوند اراده .آیا خدای سبحان مرید است گر از  .آیا اراده از صفات ذات است یا فعل دارد ا ا
هایی هستند که از دیدگاه . اینها سؤالئد بر آنیا این اراده عين ذات است یا زاصفات ذات است، آ

 خواجه نصيرالدین طوسی و فخر رازی درباره اراده الهی باید دانست.

 دیدگاه خواجه نصيرالدین طوسی .1 –4
اراده صفت فعل  ،جمله شيخ صدوق و شيخ مفيد نظر متکلمان شيعی قبل از خواجه نصير از  از 

. نسبت دادن اراده به خداوند سمعی است نه عقلی دگاه،برپایه این دی نه صفت ذات. ستخدا
، 1413)مفيد،  «القرآنالتسليم علی حسب ما جاء فی  الإتباع و  ان الله تعالی مرید من جهة سمع و »

نهفته در فعل هم علم به مصلحت  علم، آن از  ، اراده را نوعینصيرالدین طوسی خواجه (.12ص
همان داعی است و این داعی است که باعث انجام  ،صاخ داند و معتقد است این نوع علممی

علی  هليست زائد ارادته تعالی»: دریافتتوان از این سخن خواجه شود. این مطلب را میفعل می
ور مستقيم، طدر جای دیگر به(. 288، ص1407)حلی،  «لا لزم التسلسل أو تعدد القدماا الدّاعی و 

فرماید: داند و در این مورد میز اقسام کيف نفسانی میم را ااین علد، گرداناراده را به علم برمی
خود درباره  رساله علموی در (. 288، ص1407)حلی،  «الکراهة و هما نوعان من العلم الارادة و »

کمل به وجه اتم است»نویسد: اراده می (. بنابراین، 96، ص1381)بداشتی، « اراده علم به نظام ا
عقيده است نه با بحث معناشناسی با حکما و برخی معتزله همخواجه نصيرالدین طوسی در 

ابوالحسين اراده را »گوید: که علامه حلی در شرح آن میمتکلمان اماميه قبل از خودش چنان
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داعی او بر ایجاد  داند؛ یعنی علم خدای تعالی به خير و مصلحتی که در فعل است و نفس داعی می
 (.288، ص1407، )حلی« فعل، مخصص و اراده اوست

داند و برای خواجه اراده را از نظر وجودشناسی، صفتی ایجابی، ذاتی و بلکه عين ذات می
دليل مرید بودن خدا را آفرینش برخی مخلوقات و  . ایشاناثبات آن دو دليل بيان کرده است

مورد  . او در اینداندمیتصاص هر مخلوقی به زمان خاص طور اخنيافریدن برخی دیگر و همين
 علی »ید: گومی

ّ
، 1407)حلی،  «رادته تعالیاتخصيص بعض الممکنات بالایجاد فی وقت یدُلُ

و برخی دیگر را ایجاد نکرد،  هوقت خاص ایجاد کرد خدا برخی از ممکنات را در اینکه  (.288ص
در عبارت فوق « فی وقت»م خواجه با افزودن قيد دليل دودليلی بر مرید بودن خداوند است. 

 که همهود شده است درحالیشود؛ یعنی هر ممکنی در وقت خاص خودش موجیافت میدر 
خدا به ایجاد آن ممکن در آن وقت خاص، دليلی  ها نزد خدا یکسان هستند و تعلق ارادهزمان

توانند عامل اینکه چرا علم و قدرت نمیدر توضيح سخن خواجه و است بر اثبات اراده الهی. 
شأن قدرت، تأثير گذاردن و آفریدن است و علم هم انکشاف معلوم  که گفت باید تخصيص باشند

باید عاملی باشد که سبب تخصيص هر موجودی  ،تواند مؤثر باشد. بنابرایننزد عالم است و نمی
قدرت و علم شامل  زیرالم است؛ پس این عامل غير از قدرت و ع ،در زمان و مکانی خاص شود

علم به مصلحت است؛ یعنی خداوند از ازل  ،عامل تخصيص ،راینشود. بنابها میهمه زمان
دانست آفرینش فلان موجود در فلان زمان یا مکان به مصلحت نظام احسن است و این علم، می

ثابت  ،پس اراده حق ،داعی بر ایجاد آن موجود در آن وقت شد و علم به مصلحت همان اراده است
 (.116، ص1391است )هاشمی و موسوی، 

 دیدگاه فخر رازی .2 – 4
او را از نظر وجودشناسی، صفتی موجود،  ابوالحسن اشعری و پیروانش خدا را مرید دانسته و اراده

تعالی مرید است و مرید کند که حقافعال حق دلالت می»گوید: داند و میقدیم و قائم به ذات می
خصوص و قدر خص در وقتی معين را صفت ارادت، پس به اراده آنچه مراد است به همان شکل م
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«. های خاص او به آن وابسته استمرادها از فعل ت و ازلی که همهاو یکی اس ظاهر شود. اراده
آن را صفتی تخصيصی  و  اشاعره اراده را چيزی غير از علم و قدرت( 1/122، 1360)شهرستانی، 

دانند را مستقل از دیگری می نند؛ زیرا معتقد به کثرت صفات در خداوند هستند و هر صفتدامی
گر اراده عين و می و این  شده استعلم و قدرت باشد، یکی از صفات خداوند حذف گویند ا

برای اثبات قدیم و ازلی بودن اراده الهی ابتدا به سراغ آیات  یو. معنای نفی صفات خداستبه
شَیءٍ إ   إ»است:  رفته قرآن مَا قَوْلُنَا ل  کُنْ فَيکُونُ  َ  أرَدْنَاهُ  َ ذَا أ   نَّ با استفاده  (. اشعری40)نحل:  «نْ نَقُولَ لَهُ 

متکلمان  کند.بت میااز مفاد این آیه، هم قدیم بودن کلام الهی و هم قدیم بودن اراده الهی را ث
در مرید »گوید: می شرح المقاصدازانی که در کتاب اند مانند تفتاو سخن گفته شيوهبعد از او نيز به

کند، پس از نظر نظر دارند و فاعل مختار بودن او دلالت بر مرید بودن او میدا همه اتفاقبودن خ
 (.127تا، ص)تفتازانی، بی« ما اراده نيز مثل دیگر صفات، صفتی قدیم و قائم به ذات است

اند، خلاصه بيان شناسی، یکسان سخن گفتهنظر معنا تعالی از حق اشاعره در تبيین اراده
شرح ، تفتازانی در مواقفاز متفکران مکتب اشعری مانند قاضی عضد الدین ایجی در جمعی 

صفه مخصصه لاحد طرفی المقدور »چنين است:  البراهان فی علم کلامو فخر رازی در  المقاصد
( فخر رازی برای اثبات اراده در واجب تعالی 128تا، ص؛ تفتازانی، بی149تا، ص)ایجی، بی«. بالوقوع
حصولها قبلها و بعدها حصول افعاله تعالی فی اوقات معينه مع جواز »آورد: حجت میچنين 

آنکه کارهای واجب تعالی هر یک به زمان (. توضيح 281، ص1405)طوسی، « یستدعی مخصصا
شود شود و کار امروز در دیروز واقع نمیمعينی اختصاص دارد؛ یعنی کار دیروز در امروز محقق نمی

کار است و این مخصص قدرت نيست؛ زیرا نشان از این ا ست که برای هر عملی، مخصصی در 
، علم هم نيست؛ زیرا عم تابع ها یکسان است. همچنين مخصص اموزمان نسبت قدرت به همه ر

گر علم مخصص باشد باید قبل از معلوم تواند باشد درحالیمعلوم است، پس مستتبع آن نمی که ا
آید. عدم صلاحيت دیگر ال است؛ زیرا تقدم شیء بر نفس لازم میو مستلزم آن باشد و این مح

نام اراده پس باید وصفی بهها به زمان معين نيز معلوم است، رای تخصيص وجود پدیدهصفات ب
در واجب باشد که شأن آن، تخصيص افعال به زمان مخصوص آنهاست. فخر رازی به پیروی از 
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و عندنا و عند ابی علی »گوید: داند و میا وصفی زائد بر علم میدیگر اشاعره و برخی معتزله، اراده ر
 (.281، ص1405)طوسی، « و ابی هاشم، صفه زائده علی العلم

 ی الهیاشکالات فخر بر اراده .1 – 2 – 4
کند و این بيان می المحصلاستدلال خود را در کتاب  شده دربارهفخر رازی اشکالات مطرح

ها افعال الهی در هر یک از زمان امکان حصول درباره»گوید: دهد. وی میاشکالات را پاسخ می
گر زمان مستشکل می گر زمان وصف لازم برای فعل نباشد نيازی به مخصص نيست و ا گوید: ا

سی، )طو« دخيل است، ممکن نيست فعل مخصوص به یک زمان و در زمان دیگری تحقق یابد
فرض کنيم »گوید: تواند مخصص باشد نيز مستشکل میاینکه قدرت ب (. درباره283، ص1405

گر گفته شود:  حصول فعل در زمان معين، نياز به مخصص دارد، چرا آن مخصص قدرت نباشد. ا
گوییم: اراده نيز چنين است، پس اراده نيز برای ها یکسان است، میزمان نسبت قدرت به همه

طلبد. در نتيجه، تسلسل اده دیگری میتخصيص چيزی به زمان معين تعلق بگيرد ارآنکه به 
اینکه علم بتواند مخصص باشد  (. درباره283، ص1405)طوسی، « ها به نهایت نخواهد رسيدادهار

عنوان مخصص حصول فعل در زمان معين کافی فرض کنيم قدرت به»گوید: نيز مستشکل می
معلومات  ، خداوند به همهتوان گفت: اولاً علم می م نباشد. دربارهنباشد، چرا آن مخصص عل

گاهی دارد توان گفت علم او به مصلحت شیء و نسبت به مصالح و مفاسد همه چيز داناست. می آ
عبارتی، مصلحت ایجاد شیء برای ایجاد آن شیء کافی است و نيازی به مخصص نخواهد بود. به

صلحت ایجاد شیء تی معبارو نيازی به مخصص نخواهد بود. به برای ایجاد آن شیء کافی است
گر تخصيص فعل او به زمان  در زمان معين، مخصص ایجاد آن شیء در آن زمان است و حتی ا
معين را به این علم نسبت دهيم، اولویت دارد تا به اراده نسبت دهيم؛ زیرا ما خود نيز گاهی 

کنيم. ثانياً، دانيم مفسده دارد آن را ترک میچون می شدت خواهان انجام کاری هستيم، امابه
یابد و یک تحقق میالوجود، کدامداند از ميان امور ممکنگاه است، میخداوند که بر همه چيز آ 

گر علم خدا به معدوم ماندن امری تعلق گرفته باشد، هستی یک در کتم عدم میکدام ماند. ا
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شود، وجود میم آنچه علم خدا به وجودش تعلق گرفته، میافتن او محال است و برعکس؛ لاجر
، 1405)طوسی، « به زمان معين کافی است و نيازی به اراده نيست پس علم او برای تخصيص فعل

کند یا آنکه غرضی کننده بر امری یا برای وصول به آن غرض اراده می(. همچنين اراده283ص
گر برای وصول به غرض اراده کند،   شوندهکاملشود و کننده با آن غرض کامل میارادهندارد. ا

گر بدون غرض باشد، کاری عبس  بالغير در ذاتش ناقص است و این برای خداوند محال است. ا
کند و این محال است شود و عبس برای خداوند محال است؛ زیرا اقتضای ترجيح بلامرجح میمی

 (.284، ص1405)طوسی، 

 اشکالاتپاسخ فخر به این  .اول
جسمی که در یک »گوید: یکند. او محرکت در جسم نقض می فخر رازی اشکال اول را به وجود

زمان دارای حرکت است، ممکن است پیش از آن زمان نيز حرکت داشته باشد. درحقيقت او در 
کند. آن نکته این بود که وجود هر ای که مستشکل یادآوری کرد، تغافل میاین پاسخ از نکته

گر ی در یک زمان، خواه حرکت یا چيز دیگر، چيز چنين غير از وجود آن در زمان دیگر است. ا
نباشد، نيازی به تخصيص وجود به زمان معين نيست تا اراده لازم باشد. اشکال دوم از نظر فخر 
رازی قوی است و او برای رهایی از آن به تفاوت ميان مفهوم مؤثر بودن چيزی و مفهوم مرجح 

تواند ی وصف اراده، پس قدرت نمیشود؛ اولی وصف قدرت است و دوممتوسل میبودن آن 
ن اراده باشد. همچنين فخر رازی، وجه اول از اشکال سوم را براساس مبانی اشاعره پاسخ جایگزی

گيرد تا علم به مصلحت کافی باشد. در هد که از نظر ایشان، فعل الهی به مصلحت تعلق نمیمی
کيد میپاسخ به وجه دوم ب ود چيزی تابع وجود آن است، ورزد که علم به وجر سخن خویش تأ

 گوید ارادهد مخصص وجود آن چيز به زمان معين باشد. در پاسخ به اشکال پایانی میتوانپس نمی
خداوند منزه از اغراض است، بلکه اراده واجب است تعلق بگيرد به شیء در وقت معين لذاته نه 

 (284، ص1405ات خداوند است. )طوسی، به غرضی که مستکمل ذ
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 نقد خواجه نصير طوسی بر استدلال فخر رازی .دوم
الهی این است که این حجت،  نقد خواجه نصيرالدین طوسی بر استدلال فخر رازی در اثبات اراده

مخصوص افعال زمانی است و شامل افعالی مانند خلق زمان و خلق جسم که زمانی نيستند، 
گر خلق زمان و خلق جسم با اراده بشود؛ ز نمی دليلی  اشد، برای اثبات اراده در آنجا باید بهیرا ا

دیگر تمسک جست؛ مگر اینکه گفته شود خلق زمان و خلق جسم با اراده نبوده است، ولی اشاعره 
کنند. بنابراین، از منظر خواجه، دليل فخر هيچ مخلوقی را از تعلق اراده الهی به آن مستثنی نمی

الی را به روی ی با این سخن، باب اثبات اراده واجب تعرای اثبات اراده کارساز نيست و فخر رازب
گيرد که برای فخر هيچ امکانی برای خود بسته است. خواجه نصير سرانجام چنين نتيجه می

، 1405)طوسی، « لایمکنه اثبات الاراده الا باسمع»ماند. اثبات اراده مگر با سمع باقی نمی
 (.286ص

 گيری. نتيجه5
در اندیشه بسياری از اندیشمندان اماميه عامل خوبی برای ينيت علم با اراده ارتباط وثيق و یا ع

گویی به برخی شبهات مهم الاهياتی است. بنابراین، تعالی از هرگونه کاستی و پاسختنزیه ذات باری
همچنين  .داندمیرا صفتی موجود، ذاتی و بلکه عين ذات الهی اراده  نصيرالدین طوسی خواجه

شود که معنای ذاتی آن همان اراده الهی به دو معنای ذاتی و فعلی تقسيم می ماميه،در تفکر ا
خواجه نصير و  مانند گرای شيعهکه این نظر را متکلمان عقل استداعی و علم به نظام اصلح 

دانند و معتقدند ند. آنها این اراده ذاتی را مستقل از علم نمیاپیروانش برای اراده ذاتی عنوان کرده
با اراده یکی است.  اراده نوعی از علم و آن هم علم به مصلحت نهفته است که این معنا

، متکلمان قبل از خواجه به اراده فعلی حقویازس تعالی معتقد و بر این باور بودند که این دیگر
ع از م  مکتبآنچه از اندیشه و  قام فعل بوده و در مصداق عين اشياستاراده عين ایجاد و منتز

صفات را برای  اشاعره،این است که  دریافتتوان ویژه اراده الهی میرباره صفات و بهری داشع
خداوند ثابت دانسته در مورد صفات ذاتی قائل به زیادت آنها بر ذات و قدیم و ازلی بودن آنهاست. 
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یروی از مکتب اند. فخر رازی نيز به پتهفتی ایجابی، قائم به ذات و قدیم دانساراده را هم ص رو ازاین
داند. وی از روی نياز فعل الهی به را صفتی قدیم و ازلی و غير از علم و قدرت می اشعری، اراده

پردازد، اما این استدلال با مشکلات متعدد مخصص برای وقوع در زمان معين، به اثبات اراده می
ليل او اخص از روست که از همه مهمتر، محدود بودن آن به موجودات زمانی است و دروبه

تواند به اثبات اراده الهی ز راه سمع، نمیمدعاست. بنابراین، از منظر خواجه، فخر رازی جز ا
 بپردازد.
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